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  : �
برنامه مشـتـرک   �#�" ا��اه
 چگونه تدوين شد؟  

همانطور که بـالاتـر   ��
% �$�ای :  
اشاره کردم  يـکـي از خصـوصـيـات          
اتحاد مبارزان کمونيست تـاکـيـد و        
پافشاري بر داشتن برنامه بـود. مـا        
هم در نوشته هـا و مـقـالات و هـم             
درملاقات بـا سـازمـانـهـاي ديـگـر              
هميشه بر اهميت و ضرورت برنـامـه   
تــاکــيــد داشــتــيــم. از نــظــر اتــحــاد             
مبارزان هم بـراي مـبـارزه هـر روزه             
عملي کمونيستها و هم براي شـکـل     
دادن بـــه اتـــحـــاد ســـازمـــانـــهـــاي           
کمونيستي و تشکيل حزب، برنـامـه   
نقش و جايگاه تـعـيـيـن کـنـنـده اي              
داشت و اين يک تم مهم در بحثهـاي  
شفـاهـي و ادبـيـات کـتـبـي اتـحـاد                  
مــبــارزان بــود. در تــبــادل نــظــر و               
صحبتهايمان با رهبري کـوملـه هـم        
بــحــث بــرنــامــه و ضــرورت تــدويــن          
برنامه اي که بتواند مبناي تشکـيـل   
حزب باشد را مطرح کرديم و رفـقـاي   
کومله در اين مورد با مـا هـمـنـظـر        
بــودنــد. اتــحــاد مــبــارزان قــبــل از            
نزديکي  و تماس با کوملـه بـرنـامـه       
سازماني اش را تـدويـن و مـنـتـشـر           
کرده بود. برنامه مشترک بر مبـنـاي    
برنامه اتحاد مبارزان و با همـکـاري   
رهبري دو سـازمـان تـدويـن شـد و                
نــهــايــتــا در کــنــگــره ســوم کــوملــه           
تصويب شد. اتحاد مبارزان نيز چند 

، اولـيـن     ۶١ ماه بعد، در مـهـرمـاه          
کنگره اش را در کـردسـتـان بـرگـزار          
کـرد و بـرنـامـه مشـتـرک را رسـمــا                  

 پذيرفت.         

  : �
شما تصويري از �#�" ا��اه
شرايط سياسي آن دوره، مـوقـعـيـت       
نيروهاي چـپ و رونـد نـزديـکـي دو              
سازمان اتحـاد مـبـارزان و کـوملـه            
بدست داديد. سئوال من اينست کـه    
اين روند در برنامه مشـتـرک چـطـور       
متجلـي مـيـشـد؟ بـعـبـارت ديـگـر                
معناي سياسي و اجتماعي بـرنـامـه    

 حزب در ذهن شما چه بود؟ 
رسيدن بـه بـرنـامـه       ��
% �$�ا� :  

مشــتــرک يــک پــيــش شــرط مــهــم             
تشــکــيــل حــزب بــود امــا نــبــايــد             
موضوع را به برنامه مـحـدود کـرد.      
شما از معني اجـتـمـاعـي سـيـاسـي          
برنامه پرسيديد. در جـواب بـه ايـن           
سئوال  بنظرمن بايد حـزب و نـفـس        
تشــکــيــل حــزب وهــمــچــنــيــن رونــد        

اجتماعي واقعي اي که بـه   -سياسي
تشکيل حزب منجر شد را بـررسـي       
کرد. بحث ما تا اينجا عمدتا بر سر  
مارکسيسم انقلابي و نقدش بر چـپ    
سنتي  و پوپوليستي و بعد نزديکـي  
دوسازمان حول اين خط بود. شـايـد      
اگر کسي صرفا در همين سـطـح بـه        
مساله نگاه کند به اين نتيجه بـرسـد   
که حزب کمونيست ثمره نقد مـوفـق     
مارکسيسم انقلابي بر ديدگاهـهـا و     
مواضع  چپ سنتي بود. ولي بـنـظـر     
من اين فقط يک بعد قضيه اسـت و      
بعد اصلـيـش هـم نـيـسـت. در ايـن                 
سطح بايد حزب را ثـمـره اتـحـاد دو         

اتـحـاد کـوملـه و               -سازمان بدانيم
اتحاد مـبـارزان کـمـونـيـسـت حـول                
برنامه مشترک و بعد هـم الـبـتـه بـا          
پيـوسـتـن سـازمـانـهـا و جـريـانـات                 
ديگري که در کنگره موسس شرکـت  
کردنـد. ايـن  تـبـيـيـن و تـوصـيـف                     

 عميقي از قضيه نيست.
به نظر مـن حـزب کـمـونـيـسـت            
ايران برآيند يک جنبش و يک حرکـت  
جديدي در جامـعـه ايـران بـود، يـک            
جنبش  و حرکت ضد کاپيتاليستي. 
يک جـنـبـش اجـتـمـاعـي در نـقـد و                  
ــرمــايــه داري و                  ــتــراض بــه س اع
مصائبش در تـمـايـز و در مـقـابـل               
ــام                جــنــبــش ديــگــري کــه تــحــت ن
کمونيسم منتقد عـقـب مـانـدگـي و          
وابستگي و غـيـر صـنـعـتـي بـودن                 
وغيره بود؛ جنبش معيـن و سـابـقـه         
داري که ميخواست تحت نام چپ و   
کمونيسم حداکثر اسـتـقـلال بـدسـت          
بياورد، جامعه را صـنـعـتـي کـنـد،             
امپرياليسم را بـيـرون کـنـد، مـوانـع           
رشد اقتصاد و رشد "صنايـع مـادر"      
را کنار بزند و غيره وغيره. در بـرابـر     
اين جنبش، مارکسيسم انقلابـي در    
واقع بحث را ميبرد سر نقد پايـه اي    
خود سرمايه داري، بـر سـر رهـايـي           

طبقه کارگر و به اعتبـار آن رهـايـي        
کل جـامـعـه از سـلـطـه سـيـاسـي و                  
اقتصادي سرمايه داري و حـزب را          
بعنوان پديده اي که به ايـن ضـرورت     
جـواب بـدهـد مـيـخـواسـت و بــراي                

 تشکيلش تلاش ميکرد.  
براي اينـکـه مـوضـوع بـيـشـتـر             
روشن شود شايد مـقـايسـه شـرايـط          
ايران با شرايط روسيه در اوايل قـرن    
ــلــشــويســم و               ــل ب ــقــاب گــذشــتــه و ت
مـنـشـويسـم در آن دوره بـي فـايـده                  
نباشد. ميدانيم در روسيه بلشويکها 
و مــنــشــويــکــهــا دو شــاخــه حــزب           
سوسيال دموکرات روسيه بودند کـه    
بر سر اختلافات اسـاسـنـامـه اي از           
يکديگر جدا شـدنـد. امـا تـحـولات           
بعدي نشان داد کـه اخـتـلاف انـهـا              
بسيار عميقتر و پـايـه اي تـر بـوده               
است. منشويسم در واقع شاخه چـپ   
يک جنبش اجتماعي بود که اسـاسـاً   
صنعتي کردن روسيه و خلاصيش از 

قيد وبند تزاريسم و رسانـدن روسـيـه      
به پاي اروپاي صنعتـي آن زمـان را         
مد نظر داشـت و بـلـشـويسـم حـزب             
جنبشي بود در نقد سرمايه داري و     
خواهان بقدرت رسيدن طبقه کارگـر،  
شوراهاي مردم و سوسياليسم. اينها 
دو جريـان مـتـعـلـق بـه دو جـنـبـش                  
اجتماعي مـتـفـاوت بـودنـد کـه در               
قالب مـنـشـويسـم و بـلـشـويسـم بـا                
يکديگر تسويه حساب کـردنـد و از         
هــم جــدا شــدنــد. مــي دانــيــم خــط             
بلشويکي بود کـه نـهـايـتـا انـقـلاب            
اکتبر را رهبري کرد و آنرا به پيروزي 
رساند. در مقـابـل، مـنـشـويسـم در            
بــرابــر انــقــلاب ايســتــاد و نــهــايــتــا          

 ضميمه جريانات بورژوايي شد. 
در ايران هم نهايتا تـمـايـز بـيـن          
جنـبـشـهـاي اجـتـمـاعـي مـخـتـلـف                 
مبناي تمايز حزب کمونيسـت ايـران     
با بقيه شـاخـه هـاي چـپـي بـود کـه                
اساسا نـيـازي بـه تـحـزب احسـاس               
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نــمــيــکــردنــد. بــحــث فــقــط  بــرســر            
مارکسيسم انقـلابـي و پـوپـولـيـسـم            
نيست. اساس مسـالـه تـمـايـز بـيـن             
جنبش ضد سرمايـه داري اسـت بـا          
جنـبـش ضـد عـقـب مـانـدگـيـهـا و                   
نارسائي هاي سرمايـه داري. حـزب        
کمونيست ايـران آنـتـي تـز يـا نـفـي                
کامل آن ديدگاهها، آن سياستها، و   
آن موضع گيريهائيست که تحت نام 
کمونيسم و طـبـقـه کـارگـر در واقـع             
نوعي مرمت نظام سرمايه داري را     
 در دستور کار خودش گذاشته بود.   
حزب کمونيـسـت ايـران درسـت         
نقطه مقابل ايـن جـنـبـش "مـرمـت              
سرمايه داري تحت لواي چپ" شكل  
ميگيرد و بر مـبـنـاي نـقـد عـمـيـق               
جــنــبــش چــپ مــوجــود ســر بــلــنــد            
ميکند. سازمـانـهـاي چـپ سـنـتـي             
قادر به تشکـيـل حـزب نـبـودنـد نـه              
صرفا به اين دليل که تئوري تشکيل 
حزب و برنامه آن را نداشتنـد بـلـکـه       
جنبشي که نمـايـنـدگـي مـيـکـردنـد           
اســاســا نــيــازي بــه حــزب نــداشــت.          
امرشان تشکيل  جبـهـه خـلـق و يـا            

 سازمان چريک شهري و غيره بود. 
و پـيـامـدهـاي آن        ۵٧ با انقلاب 

روندي در جامعه شروع ميشـود كـه     

اين دو جنبش هرچه بيشترحسابشان 
از هم جدا ميشود و معلوم ميـشـود   
كه ماركسـيـسـم انـقـلابـى نـه فـقـط                
برنامه ديـگـر، بـلـكـه اصـلا هـدف                
ديــگــري، افــق ديــگــري، اعــتــراض         
ديــگــري، ســيــاســتــهــاي ديــگــري و         
تئوريهاي ديـگـري دارد كـه كـامـلا            
نقطه مقابل سياستـهـا وتـئـوريـهـاي         
جنبش چپ آن موقع اسـت. بـه ايـن           
معنا مـي خـواهـم بـگـويـيـم حـزب               
كمونيست ايران از نظر اجتماعـي از    
ــگــري، جــنــبــش ضــد             جــنــبــش دي

کـه در       -کاپيتاليستي طبقه کـارگـر  
تمام قـد بـمـيـدان آمـده              ۵٧ انقلاب 

ولي بوسيله سازمانهاي پوپوليستـي  
سربلند ميکنـد   -نمايندگي نميشود

و تجسم و مظهر عروج و پـيـشـروي        
ايــن جــنــبــش اســت. بــه نــظــر مــن              
تشکيل حزب کمـونـيـسـت ايـران را          
بايد سنگ بناي کمونيسم کارگري و 
اولــيــن گــام پــيــشــروي آن در بــرابــر            
جــريــانــات غــيــر كــارگــري مــدعــي         

 كمونيسم دانست.
  : �
آيـا در صـفـوف        �#�" ا��اه

اتحاد مـبـارزان کـمـونـيـسـت و در                
کومله و همچنين در مـيـان ايـن دو        
سازمان درباره تشكيل حزب تـوافـق   

 وهم نظري وجود داشت؟
بـراي تشـکـيـل       ��
ـ% �ـ$ـ�ا�ـ :  

عملي حزب بايد از لحـاظ نـظـري و        
سياسي ديدگاههاي متفاوتي که در   
جنبش چپ آن دوره درمورد حـزب و    
حزبيت، در مـورد خصـوصـيـات و             
وجوه مشخصه حزب کمـونـيـسـت و       
روند و پـروسـه تشـکـيـل آن، رابـطـه              
حزب با طبقه و موضوعاتي از ايـن    
قبيل وجود داشت مـورد بـررسـي و        
نقد قرار ميگرفت. تـا آنـجـا کـه بـه             
ضرورت برنامه و مبرميت تشکـيـل   
حزب بـرمـيـگـشـت نـه در صـفـوف               
اتــحــاد مــبــارزان و نــه در کــوملــه             
ــي              ــداشـــت ولـ ــود نـ ــرديـــدي وجـ تـ
ــت و               ــبــايســت در مــورد هــوي مــي
خصوصيات حـزب و رونـد عـمـلـي            
تشکيل آن نيز به تـبـيـيـن و تـئـوري           
واحد و منسجمي ميرسيديم. و ايـن   
امــر از هــمــان کــنــگــره اول اتــحــاد            

 مبارزان آغاز شد.  
يک ديدگاه غالب بر جنبش چـپ  
در مود روند تشکيل حزب نظريه اي 
بود موسوم به "تئـوري پـيـونـد". در            
اين تئوري تشکيل حزب کمونيسـت  

ــد ســوســيــالــيــســم             ــيــون ــا    -بــه پ ي
با طبقه  -سازمانهاي سوسياليستي

کارگر موکول ميشد. از سوي ديگـر   
در کومله يک گرايش ناسيوناليستي 
وجود داشت که گرچه بعد از کنـگـره   
دوم و پيوستن کومله به مارکسيسـم  
انقلابي کاملا تضعيف و حاشيه اي   
شــده بــود امــا بــا تشــکــيــل حــزب             
مخالف بود. بطوري که حتي بعد از  
تشکـيـل کـنـگـره مـوسـس رهـبـري                
کومله خـود را مـلـزم مـي ديـد بـه                 
تشکيلاتش اطمينان خاطر بدهد که 
موقعيت کومله در جنبش مقاومت 
کردستـان تضـعـيـف نشـده اسـت و               

 نگران نباشند. 
در اين شـرايـط مـيـبـايسـت بـا            
تـزهــا و مــبــانــي نــظــري عــمــيــق و             
منسجمـي خـود را بـراي تشـکـيـل               
حزب آماده ميکرديم. علاوه بر نـقـد    
ــوالات و               ــئـ ــد سـ ــونـ ــيـ ــوري پـ ــئـ تـ
موضوعـات مـهـمـي در رابـطـه بـا                
حزب و حـزبـيـت در آن دوره مـورد               
بحث قرار گرفت نـظـيـر ايـنـکـه آيـا              
حزب کمونيست داراي يک هويـت و    
خصلت عمومي و جهانشمول اسـت    
و يا خير، پديده اي است کـه در هـر         
شرايط زماني و مکـانـي مشـخـص        
بايد باز تعريف بشـود؟ آيـا تـئـوري           
پيوند ويژه شرايط روسيه بـوده اسـت     

و يا در مورد شرايط ايران نيز صـدق  
ميکند؟ رابطه با طبقه کارگر به چـه    
معني است و چه نقشي در تشکـيـل   
حزب دارد؟ حزب از لحاظ ساختمان 
تشــکــيــلاتــي، از لــحــاظ نــظــري و           
سياسي و از نقطه نظر سـبـک کـار و        
شيوه هاي مبارزه چه خصوصـيـاتـي    
بايد داشته باشد؟ و غـيـره و غـيـره.         
بــدنــبـــال بـــحــث در مـــورد ايـــن                
ــم            ــي ــت ــم گــرف مــوضــوعــات تصــمــي
سميناري براي تدارک حـزب بـرگـزار        
کنيم که به سمينار شـمـال مـعـروف         
شد (قرار بود دو سمينار در شمال و  
جنوب کردستان برگـزار بشـود ولـي        

 تنها سمينار شمال برگزار شد).   
در آن سمينار منصور حـکـمـت      
ده تز پايه را در مورد حزب مطرح و   
اعلام کرد و تـوضـيـح مشـروح آنـرا          
بعهده من گذاشت. اين تـزهـا بـطـور        
جامعي خصوصيات و ويـژگـيـهـاي         
حزب کمـونـيـسـت را بـرمـيـشـمـرد.              
اولين تز اين بود که حزب کمونيست 
مظهر استقلال همـه جـانـبـه طـبـقـه            
کارگر است از نظر ايدئـولـوژيـك، از      
نظر سياسي، از نظر تاكتيـكـي و از       
نظر سبك كار و شيوه هـاي عـمـلـي         
فعاليت. در اين تزها نه تنها تئـوري   
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ــظــرات و                   ــه ن ــم ــکــه ه ــل ــد ب ــون ــي پ
ديدگاههايي که به نـحـوي تشـکـيـل        
حزب را موکول به محال ميـکـردنـد    
مورد نـقـد قـرار گـرفـتـه و تصـويـر                   
روشني از حزب و حزبيت و خصـلـت   
و خصوصيات پايه اي و هـويـتـي و        
هــمــچــنــيــن ويــژگــيــهــاي عــمــلــي و         

 تشکيلاتي آن بدست داده ميشد.
يــک بــحــث مــهــم در آن دوره               
ــار                 ــک ک ــح ســب ــح و تشــري ــوضــي ت
کمونيستي در نـقـد و در تـمـايـز از              
سبک کار پوپوليستي بود. ايـن يـک        
موضوع اصلي مباحث کـنـگـره اول      
اتحاد مبارزان بـود کـه در تـزهـاي             
منصور حکمت در مـورد تشـکـيـل       

 حزب نيز جايگاه مهمي داشت.   
بحث در كنگره اتحاد مـبـارزان     
اين بود كه گرچه از لحـاظ نـظـري و        
سياسي ما نقد عميقي به پوپوليسـم  
و سـازمــانـهـاي چـپ غــيـرکـارگــري             
داشتيم ولي از لحـاظ سـبـک کـار و           
شيوه هاي فعالـيـت عـمـلا و بـطـور             
خودبخودي از سنتهاي پوپوليسـتـي   
پيروي کرده ايم. اساس مسـالـه ايـن       
بود که اتحـاد مـبـارزان در دل يـک             
انقلاب شکل گرفته بـود و از نـظـر            
عملي و تشکيلاتي تابع و محصـول  
شــرايــط و مســائــلــي بــود کــه يــک             
انــقــلاب مــعــيــن مــطــرح مــيــکــرد.        
بعبارت ديگـر اتـحـاد مـبـارزان بـر             
خــلاف تــئــوريــهــا و ســيــاســتــهــا و           
مواضعش به يک ديـدگـاه و تـئـوري         
تشکيلاتي کمونيستي مجهز نبـود.  
همانطور که توضيح دادم سـهـنـد و        
بعد اتحاد مبارزان ديـدگـاه و چشـم        
انــداز روشــنــي از يــک تشــکــيــلات          
کمونيستي و شيوه هاي فعالـيـت آن     
نداشت. ابتدا بعنوان هوادار يکي از  
سازمانهاي سياسي تشکيلاتي کـار  

ســازمــان مــبــارزه در اره آرمــان             -
اعلام موجوديت کـرد     -طبقه کارگر

و بعد در عمل و در تجربه فهميد که 
بايد سير ديگري  طي کند و بعد بـا    
نزديکي کومله تشکيل عملي حـزب  

 را در دستور کار خود گذاشت. 
اين تحول تدريجي و تجربـي در    
سطح شيوه هاي عملي نيـز خـود را       
نشان ميداد. فعاليهاي ما تماما در  
دل يک دوره پر تب و تـاب انـقـلابـي         
شکل گـرفـتـه بـود و در پـاسـخ بـه                    
نيازهاي يک انقلاب معين بود. يـک     
عارضه اين سبک کار سـازمـانـدهـي     
فعالـيـن کـارگـري جـدا از مـحـيـط                 
زيست و کـارشـان بـود. يـک عضـو               
سازمانهاي چپ سنـتـي در آن دوره         
وارد مناسبات و روابطه تشکيلاتـي  

ميشد که از  محيط کار و مـبـارزه       
اش جـدا و مسـتـقـل بـود. بـه ايـن                   
معني سازماندهي تشکيلات خـود    

 جاي سازماندهي طبقه را ميگرفت.    
بعد از سرکوب سي خـرداد کـه        

ديگر عـمـلا ادامـه ايـن شـيـوه هـا                  
ــقــد ســبــک کــار                 ــبــود ن مــمــکــن ن
پوپوليستي جاي مهمي در بحثهـاي  
اتحاد مبارزان پيدا کرد و بالاخره در 
کنگره اول پاسخ روشني گـرفـت. در      
کنگره اين مسـالـه بسـيـار فـراتـر و             
عميق تـر از سـازمـانـدهـي جـدا از               
محيط کار و زيسـت مـورد بـحـث             

 قرار گرفت.        
مشخصا بحث منصور حکمـت  
در کنگره اتحاد مبارزان  ايـن بـود         
که دوره انقلاب تمـام شـده اسـت. و           
بايد شما تئورى داشته باشيد، تـزي    
داشته باشيد، سـبـك كـاري داشـتـه            

باشيد، كه حزب كمونيست را نـه بـر     
مبناي شرايط انقلابي و يا تحـولات  
آن مقطع جامعه بلكه بر مبناى يـك  
جنگ پايه اي و مبـارزه  طـبـقـاتـي          
بين طبقه كارگر و طبقه سرمايه دار   
تعريف کند و سازمان بدهد. بدنبـال   
اين بحث بود که در سميـنـار شـمـال       
منصور حکمت اين تز را مطرح کرد 
که حزب بايد مظهر اسـتـقـلال هـمـه        

عملى ، نـظـري، سـيـاسـي،           -جانبه 
طـبـقـه       -تاكتيـكـي، تشـكـيـلاتـي           

 كارگر باشد.
سمينار شمـال  آخـريـن مـوانـع            
نظري، سياسي عملي که بر سيـر راه    
تشــكــيــل حــزب بــود را از مــيــان              
برداشت و راه را براي تشکيل حـزب    

 هموار کرد.
  : �
چـه گـروه هـا و          �#�" ا��اه

سازمانـهـا وجـريـانـات ديـگـري در              
تشكيل حزب كـمـونـيـسـت غـيـر از            
كــوملــه و اتــحــاد مــبــارزان نــقــش            

 داشتند ؟
همانطوركـه گـفـتـم       ��
% �$�ا� :  

ــيــات مــارکســيــســم            نــظــرات و ادب

انقـلابـي وسـيـعـا در جـنـبـش چـپ                  
طرفدار پيدا کرده بود. در تعدادي از  
سازمانها فراکسـيـون مـارکسـيـسـم         
انقلابي شکل گرفته بود. عده اي از    
ــن                  ــان اي ــگــوي ــن ــن و ســخ ــي ــال ــع ف
فراکسيونهـا در مـاهـهـاي قـبـل از               
تشــکــيــل حــزب در کــردســتــان بــه           
ملاقات ما آمدند و اعلام کردند که 
ميخواهند در تدارک حـزب شـرکـت        
داشته باشند. مشخصا جمعهايي از 
سازمان پيکار، سازمان رزمندگان، 
وحدت انقلابي، رزم کـمـونـيـسـتـي،           
ارتش رهائي بخش خـلـقـهـاي ايـران          
(آرخا) از جمله اين نيروهـا بـودنـد.        
تعدادي از آنها در سـمـيـنـار شـمـال           
حضور  داشتند. گرچه همه اينها در    
کنگره موسس شرکت نداشتند ولـي    
در جريان بحثهاي مقدماتـي تـدارک     
حزب دخيل بودند. ما معتقد بوديـم  

حزب کمونيست بايد حزبي فـراگـيـر      
ــپ و                   ــان چ ــازم ــر س ــاشــد و ازه ب
کمونيستي که خواهان پيـوسـتـن بـه       

 حزب بود استقبال ميکرديم. 
ما برنامه مشـتـرک را قـبـل از           
تشکيل کنگره موسس براي خـيـلـي      
از سازمانهاي چپ که رهـبـران و يـا        
نــمــايــنــدگــانشــان در مــنــاطــق آزاد        
کردستان حضور داشتند فرستاديم و 
رسما از آنها دعوت کرديم بـه حـزب     
بپيوندند. کميـتـه اي بـنـام کـمـيـتـه                
برگزار کننده کنگره مـوسـس حـزب        
کمونـيـسـت ايـران از مـرکـزيـت دو                
سازمان تشکـيـل شـد کـه بـه مـقـر                
احزاب و نيروهاي کمونيست کـه در      
کردستان حضور داشتند مـيـرفـت و      
حضورا در مود پروسه تشکل حـزب  
به آنها تـوضـيـح مـيـداد و از آنـان                 
ميخواست به حزب بپيوندند. البـتـه    
همان طور که قابل انتظـار بـود ايـن        
دعوت با استقبال چـنـدانـي مـواجـه        
نشد و حتي بعـضـي از سـازمـانـهـا           
مقـالات کشـافـي در نـقـد بـرنـامـه                 
مشترک نوشتند و منـتـشـر کـردنـد.        

ولي ما از نظر اصولي وظيـفـه خـود      
ميدانستـيـم کـه هـمـه را بـه حـزب                  
دعوت کنيم. عملا نيروهاي تشکـل   
دهنده حزب عبارت بودند از کوملـه  
و اتحاد مـبـارزان و جـمـعـهـائـي از              

 فراکسيونهاي مارکسيسم انقلابي.
در شـهـريـور      �#�" ا�ـ�اهـ
ـ�ـ :  

ــگــره مــوســس             ١٣٦٢  ــن ــزب ك ح
كمونيست تشكيل مي شود. دوسال  

، ٦٠ قــبــل از آن، در ســي خــرداد               
سركوب شديدي رخ داده و خيلـي از    
جريانها از هم پاشيـده انـد. شـرايـط          
بسيار سختي بود. من آن زمـان در       
تهران مخـفـي بـودم و وقـتـي خـبـر                
تشكيل حزب كمـونـيـسـت ايـران را          
شــنــيــدم ســراپــايــم را شــور وشــوق            
فراگـرفـت. بـراي خـيـلـي از رفـقـاي                  
ديگرم هم تشکيل حزب همين تاثير 
را داشت. آيا شما هم بـعـنـوان پـايـه         

گذاران حزب به اين تاثـيـرات واقـف      
ــا از                  ــم ــي ش ــاب ــلا ارزي ــد؟ ک ــودي ب

اجـتـمـاعـي        -پيامـدهـاي سـيـاسـي       
تشکيل حزب در آن شرايط سرکـوب  

 و خفقان چيست؟
تشکل حزب در آن   ��
% �$�ا� :  

شــرايــط ســخــت، يــک پــيــشــروي و           
دستاورد مهم براي کل نيروهاي چپ 

 محسوب ميشد.   
ما تا ايـنـجـا  تـاريـخ حـزب را               
اساسا در قـالـب جـريـانـات داخـلـي            
چــپ، پــوپــولــيــســم، مــاركســيــســم         
انقلابي، مقابله ديدگاهها و نظرات، 
تئوري حزب و غيره بحث و بـررسـي     
کرديم اما اگـر از تـحـولات درونـي           
جــنــبــش چــپ فــاصــلــه بــگــيــريــد و          
تشکيل حزب را در بـطـن جـامـعـه              
قراربدهيـد مـتـوجـه مـيـشـويـد کـه                
تشکيل حزب داراي نقش و اهميتـي  
بسيار  فراتـر از يـک تـحـول درونـي              

 جنبش چپ است. 
تشکيل حزب كمونيـسـت ايـران       
در شرايطي اتفاق افتاد كه بـيـش از       

 ١٣٦٠ دو ســـال از خـــرداد ســـال             

ميگذشت. جـمـهـوري اسـلامـي بـه            
دانشگاه ها حمله كرده بود، شوراهـا  
را بسته بود، به كارگران حملـه كـرده     
بود، به كردستان لشکر کشيده بود و 
در سطح وسيـعـي کـمـونـيـسـتـهـا و              
آزاديخواهان را دستگير واعدام کرده 
بود. بسيـاري از رفـقـاي ارزشـمـنـد              
اتحاد مبارزان و همينطور خيلـي از    
گروههاي ديگر دسـتـگـيـر و اعـدام            
شده بودند. رژيم در خيابانها حتي از 
روي قيافه و ظاهر افراد را دستگـيـر   
ميکرد. يـکـي از اعضـاي رهـبـري             
اتــحــاد مــبــارزان بــه اســم عــبــاس            
انتظارحجت را همينـطـور از دسـت        
داديــم. او صــبــح روز ســي خــرداد              
داشت به محل جلسه هيئت رهـبـري   
اتحاد مبارزان مي آمد که  بـخـاطـر    
ظاهر و قيافه چپ اش دستگير شـد.  
و چند ماه بـعـد اعـدامـش کـردنـد.             
بســـيـــاري ازاعضـــا و فـــعـــالـــيـــن           
سازمانهاي چـپ بـه هـمـيـن شـکـل              

 دستگير و اعدام شدند. 
رژيم با اين هجوم وحشـيـانـه بـه       
کمـونـيـسـتـهـا و انـقـلابـيـون اعـلام                  
ميکرد که دوره چند ساله پر جنب و   
جوش و پرتحرک پس از سـرنـگـونـي       
شاه خاتمه يافته است. هدفشان ايـن   
ــاي يـــاس و                    ــه يـــک فضـ بـــود کـ
سرخوردگي در جامـعـه و بـويـژه در           
جنبش چپ ايجاد کنند و اگر حـزب    
کــمــونــيــســت ايــران در آن مــقــطــع            
تشکيل نميشد تا حد زيادي به ايـن    

 هدف رسيده بودند. 
اين را هم بايد گفت كه قـبـل از       
ــاري از                 ــرداد بســي ــورش ســي خ ي
سازمانهاي پوپوليستي به بن بسـت    
رسيده بودند مثلا سـازمـان پـيـكـار        

ــرداد                ــا     ٦٠ قـــبـــل از ســـي خـ بـ
موضعگيري پر تناقضش در مـورد    
جنگ ايران وعراق مضمحـل شـد و       
خيلي سازمانهاي ديگـر هـم افـق و          

 چشم انداز روشني نداشتند. 
در چنين شرايطي  رژيم اميدوار 

  ٦٠ بود کـه بـدنـبـال ضـربـه خـرداد                
نيروهاي چپ و انقلابي  کاملا درهم 
کوبيده بشوند و براي مدتي طولانـي  

 نتوانند در جامعه سر بلند کنند.   
تشكيل حزب كمونيـسـت ايـران      
در يک مقياس سياسـي اجـتـمـاعـي        
جواب کمونيستها به اين تـلاـشـهـاي     
حکومت و بـه  فضـاي سـرکـوب و               
اخنتناقي بود که رژيم تلاش ميکرد 

 بر جامعه حاکم کند.   
نفس تشكيل حزب آن اختناق را 
شكست و در ميان کل نيروهاي چپ 
حتي در زندانـهـا فضـاي پـر شـوري            

به نظر من حزب کمونيست ايران برآيند يک جنبش و يک حرکت جديدي در جـامـعـه ايـران بـود، يـک                
جنبش  و حرکت ضد کاپيتاليستي. يک جنبش اجتماعي در نـقـد و اعـتـراض بـه سـرمـايـه داري و                      
مصائبش در تمايز و در مقابل جنبش ديگري که تحت نام کـمـونـيـسـم مـنـتـقـد عـقـب مـانـدگـي و                       
وابستگي و غير صنعتي بودن وغيره بود؛ جنبش معين و سابقه داري که ميخواست تحت نام چـپ و    
کمونيسم حداکثر استقلال بدست بياورد، جامعه را صنعتي کند، امپرياليسم را بيرون کـنـد، مـوانـع         
رشد اقتصاد و رشد "صنايع مادر" را کنار بزند و غيره وغيره. در بـرابـر ايـن جـنـبـش، مـارکسـيـسـم                 
انقلابي در واقع بحث را ميبرد سر نقد پايه اي خود سرمايه داري، بر سر رهايي طـبـقـه کـارگـر و بـه             
اعتبار آن رهايي کل جامعه از سلطه سياسي و اقتصادي سرمايه داري و حزب را بعنوان پديده اي که 

 به اين ضرورت جواب بدهد ميخواست و براي تشکيلش تلاش ميکرد. 
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آفريد و اميدها را زنده کرد. آن زمان 
راديوي حزب، که فورا بعد از کنگـره  
موسس آغاز به کار کرد، پيـامـهـاي    
اميـد بـخـش و دلـگـرم کـنـنـده اي                   
دريـافـت مـيـکـرد. کسـانـي کـه بـه                   
مناطق آزاد مـي آمـدنـد از شـور و             
شوقي که درميـان فـعـالـيـن چـپ و             
انقلابي شکل گرفته و از دريچه تـازه  
اي که بروي همه بـاز شـده صـحـبـت          

 ميکردند. 
ايـنــجـا ديــگـربــحـث صــرفـا بــه            
كومله و اتـحـاد مـبـارزان و حـتـي                 
ماركسيسم انـقـلابـي و فـراكسـيـون           
هاي ماركسيسم انـقـلابـي مـحـدود          
نبود بلکه کل جنبـش چـپ را دربـر          
مــيــگــرفــت. در يــک ســطــح وســيــع           
اجتماعي کـل جـنـبـش چـپ و کـل               
فعالينـي کـه خـود را کـمـونـيـسـت                 
ميدانستند اميد و اعتماد به نـفـس     
تازه اي پيدا کردند. تشـکـيـل حـزب        
کمونيست پاسخ طبقه کـارگـر ايـران      
به  سياست ترور و سرکوب حکومت 
از يک موضع تعرضـي و قـدرتـمـنـد          

 بود.
  : �
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حزب مشغله هاي جديد و مسائـلـي   
كـه روي مــيــز رهــبــري حــزب قــرار             
گرفت چه بـود؟ چـه مـوضـوعـات و            

 چالشهايي مطرح شدند ؟
يک مشغله مـا در      ��
% �$�ا� :  

بدو تشکيل حـزب مـوقـعـيـت ويـژه             
کومله بود. همانطور كه گفتم حـزب    
در كردستان تشكيل شد و نيروهـاي  
اصليش هم سازمان کومله و اتحـاد  
مبـارزان بـودنـد. هـدف سـازمـانـي               
اتحاد مبارزان تشکيل حزب بـود و      
لذا با تشکيل حزب اتحاد مـبـارزان     
خود را منحل اعـلام کـرد. امـا در           
مورد کومله مساله فرق ميکرد. بـه   
دو دليل لازم بود نام کـوملـه حـفـظ         

 بشود.  
اول آنکه کـوملـه يـك سـازمـان            
اجتمـاعـي بـود كـه اسـمـش وزن و                 
معني اجتماعـي مـهـمـي داشـت و            
حفظ اسم كوملـه از نـظـر سـيـاسـي             
ــظ                  ــف ــود در ح ــري ب ــوث ــامــل م ع

 موقعيت حزب در کردستان. 
علت ديـگـر حـفـظ نـام کـوملـه              
تــلاــشــي بــود بــراي خــنــثــي کــردن            
ــي.             ــســت ــي ــال ــون ــاســي ــغــات ن ــي ــل ــب ت
ناسيوناليسم کرد که در درون کومله 
هم گرايش نسبتا فعالي بود، طبـعـا   

دل خــوشــي از تشــکــيــل حــزب                 
کمونيست نداشت و حذف نام کومله 
باعث ميـشـد ايـن گـرايـش هـم در               
جامعه کردستان و هـم در صـفـوف          
کومله بهانه تازه اي پيدا کـنـد بـراي       
دامن زدن به تبليغاتي نظير ايـنـکـه      
فارسها کومله را بردند و از پـايـگـاه      
اجتماعي اش جدا کردند و تبليغاتي 
نظير آنچه بعـدا بـا تشـکـيـل حـزب             
کمـونـيـسـت کـارگـري دوبـاره بـازار               

 داغي پيدا کرد. 
مشــخــصـــا در مــقــابلـــه بـــا              
ناسيوناليسم کرد حتي پيـشـنـهـادي     
براي برسميت شنـاسـي حـقـوق ويـژه          
براي سـازمـان کـردسـتـان حـزب در             
کنگره موسس حزب مطرح شد ولـي  
در جريان مباحث کـنـگـره از جـملـه          
بوسيله کادرهاي چـپ خـود کـوملـه         
مورد نقد قرار گرفت و کنار گذاشتـه  
شد. امـا هـمـه مـوافـق بـودنـد کـه                     
کومله بعـنـوان سـازمـان کـردسـتـان            
حزب کميته رهبري خـود را داشـتـه        
باشد و پـلـنـومـهـا و کـنـگـره هـاي                  
خودش را برگزار کند. اين بـا تـوجـه       

به موقعيت اجـتـمـاعـي کـوملـه در             
کرستان امري لازم و اصـولـي بـود.          
بسياري از مباحـث و سـيـاسـتـهـاي           
راديکال کمونيـسـتـي در رابـطـه بـا             
تحولات کردستان در اين کنگره هـا    
و پلنوم ها  بحث و تصـمـيـمـگـيـري         

 ميشد.   
مشغله ديگر رهبري در سالهاي 
اول بعد از تشکيل حزب مقـابلـه بـا      
گرايشات و ديدگـاهـهـاي سـنـتـي و           
عقب مانده در صفـوف حـزب بـود.        
همانطور کـه اشـاره شـد کـوملـه بـا               
کنگره دوم از ديگاههاي سنتي خـط  
سه بريد و به مارکسـيـسـم انـقـلابـي         
پيوست و بدنبال آن با کنگره سـوم و    
بعد کنـگـره مـوسـس ايـن رونـد بـه                
سرانجام رسيد ولي واضح اسـت کـه       
ايــن بــمــعــنــي پــايــان گــرايشــات و            
فرهنگ سنتي وعقب مانـده نـبـود.      

بعنـوان مـثـال در صـفـوف کـوملـه                
نــگــرش غــالــب در مــورد مــبــارزه           
نظامي نگرشي سنتي و مـتـاثـر از          
فرهنگ ناسيـونـالـيـسـتـي تـقـديـس            
مـبـارزه مسـلـحــانـه يـا بــاصـطــلاح              
کردي"پيشمرگايتي"  بود. همچنـيـن      
رهبري حزب بـا گـرايشـاتـي نـظـيـر              
تقديس فرهنگ روستائيان و تمکين 
به باورهـاي مـذهـبـي "خـلـق" و يـا                  
مردسالاري و اخلاقـيـات سـنـتـي و          
غيره مواجه بود. بويژه آوانـس دادن       
به مذهب در تـبـلـيـغـات و بـرخـورد            
مردسالارانه به زنان حتي در صفوف 
کومله امر رايجي بود. بعنوان نمونه  
در مقرهاي کومله رفقـاي زن اجـازه       
نداشتند سيگار بکشـنـد و يـا پـاي           
خود را دراز کنند. اعضاي زن حتـي   
نوعي روسري سنتي به سر ميکردند 
و بندرت بدون روسري در انظار حتي 
ــر               ــه ظــاه در اردوگــاه هــاي کــومل
ميشدند. اينها همـه تـحـت عـنـوان           
احترام به فرهنگ خلق و اعتـقـادات   

 توده ها توجيه ميشد.   
مــا در ســطــح نــظــري در نــقــد             

نــاســيــونــالــيــســم و پــوپــولــيــســم و           
خلقگرائي اين گرايشات را نقد کرده 
بــوديــم ولــي در عــمــل  نــيــز ايــن                 
گرايشات و سنتها بايد نقـد و طـرد       
ميشد. بهمين دليل بحث سبک کـار   
کــه کــنــگــره اول اتــحــاد مــبــارزان             
قطعنامه روشني در توضيح  نقد آن   
تصويب کرده بود در محور کـار مـا     

 قرار گرفت.    
اينها همه مسائلي بـود كـه در         
دوره بعد از تشكيل حزب بايد نقد و 
طرد ميشد. و ايـن يـکـي از مـبـرم               
ترين و مهم ترين چالشهـاي رهـبـري      
حزب در ماههاي اول بعد ار تشکيل 

 حزب بود.  
موضوع مهم ديگري كه آن دوره 
مـنـصــور حـكــمـت بـه آن پـرداخــت               
مساله مبارزه نظامي بود. همانطور 
که قبلا هـم تـوضـيـح دادم مـبـارزه             

نظامي عمدتا و بطـور خـودبـخـودي       
در چهارچوب سنت پـيـشـمـرگـايـتـي        
نـاسـيـونـالــيـسـتـي درک و تـقـديــس                
مــيــشــد. و يــكــي از بــحــث هــاي               
راهگشايي منصور حكمت اين بـود  
که نيروي پيشمرگ را بازوي نظامـي  
حزب کمونيست و مبارزه نظامي را   
ــزب                  ــارزه ح ــه مــب ــک وج ــا ي ــه ــن ت
ميدانست و معرفي ميکرد. سـنـت      
ناسيـونـالـيـسـتـي مـحـور و اسـاس                
مبارزه اش جـنـگ پـيـشـمـرگـان بـا               
ــراي حــزب               ــود امــا ب حــکــومــت ب
ــي               ــام ــظ ــارزه ن ــب ــســت م ــي ــون ــم ک
نميتوانست چنين جايگاهي داشـتـه     
باشد. تاکيد منصـور حـکـمـت ايـن           
بود که محور و اساس مبارزه حـزب  
بايد در شهرها و در ميـان کـارگـران      
باشد. حزبي که شاخه نـظـامـي اش         
درگير جنگ مسلحانه با حـکـومـت    
در کردستان است. از نظر مـنـصـور       
حکمـت نـيـروي پـيـشـمـرگـه بـازوي                
نظامي جنبش کـارگـري مـحـسـوب        
ميشد. اين بـرخـورد در عـيـن حـال             
اجازه مـيـداد کـه جـايـگـاه مـبـارزه               

نظامي را بر متن  شرايـط ويـژه هـر        
ــدرســتــي تشــخــيــص داد و              دوره ب
فعاليت نظامي را بطور نقشه مند و 

 موثر به پيش برد.  
يک مساله مهم و عاجـل ديـگـر      
در بدو تشکـل حـزب پـيـشـرويـهـاي            
نــظــامــي جــمــهــوري اســلامــي در           
کردستـان بـود. حـکـومـت هـر روز                
منـاطـق آزاد بـيـشـتـري را تصـرف                
ميکرد و نيروهاي پيشمرگ مجبـور  
مي شدنـد بـه مـنـاطـق دورتـري از               
شهرها عقب نشـيـنـي كـنـنـد و در               
نهايت در خاك عراق مستقر بشوند. 
اين امر يك سردرگمي ايـجـاد كـرده        
بود. سئوال اين بود که حالا چه بايـد   
كـــرد؟ مـــنـــاطـــق آزاد روز بـــروز              
محدودتر ميشد و حفظ و نگهـداري  
اردوگاهها مشکـل تـر مـيـشـد. در             
بسياري مـنـاطـق ديـگـر فـعـالـيـت                

نظامي و حتي گشتهاي، باصـطـلاح   
کردي جوله ها، سيـاسـي بـه سـيـاق          

 گذشته امکان نداشت.  
ايــن شــرايــط بــاعــث شــده بــود          
ديدگاه سنتي که پيـشـمـرگـايـتـي را         
محور مبارزه ميدانست به نوميـدي  
و بــن بســت بــرســد. راه حــلــي کــه                
منصور حکمت پيشنهـاد کـرد ايـن        
بود که اردوگاهها و مقر پيشمـرگـان   
و کميته هـاي نـواحـي و ارگـانـهـاي             
ستادي به پشت جبهه در کـردسـتـان      
عراق منتقل بشـونـد و واحـد هـاي             
سبک در ماموريتهاي چند هفته اي   
براي عمليات نظامي و يا جوله هاي 
سياسي به مناطق اشغالي بـرونـد و       

 به منطقه امن بازگردند.    
اســاس ايــن ســيــاســت کــه در            
دسـتــور کــار قـرار گــرفـت تــقـســيــم             
ــوا و                     ــوازن ق ــه ت ــا ب ــن ــق ب ــاط مــن
ــر                 ــاب ــن ــارزه  ب ــب ــي م ــده ــان ــازم س
مقتضيات هر منطقه بود. مـنـاطـق     
آزاد معـدودي کـه هـنـوز در دسـت              
کومله بود، مناطق بـيـنـابـيـنـي کـه          
هنوز کاملا تحت کنترل رژيم نـبـود     
و بــيــن پــيــشــمــرگــان و نــيــروهــاي             
حکومـت دسـت بـدسـت مـيـشـد و                
مــنــاطــقــي کــه کــامــلا بــه تصــرف           
جمـهـوري اسـلامـي در آمـده بـود.               
بحث منصور حکمت اين بود که ما 
ناگزير نيستيم در مناطق اشغالي و   
حتي در مناطق بينابيـنـي مسـتـقـر        
باشيم. اردوگاهها و مقر پيشمـرگـان    
و کميته هـاي نـواحـي و ارگـانـهـاي             
ستادي ميتوانند به پشت جبـهـه در     
کردستان عـراق مـنـتـقـل بشـونـد و              
واحد هاي سبک در مـامـوريـتـهـاي          
چند هفته اي براي عمليات نظـامـي   
و يا جوله هاي سياسي بـه مـنـاطـق         
اشغالي بـرونـد و بـه مـنـطـقـه امـن                 
بازگردند. منصور حکمت مـعـتـقـد        
بود با پيشرويهاي نظامي حکـومـت   
مبارزه مسلـحـانـه هـر چـه بـيـشـتـر                
اهميتي سيـاسـي پـيـدا مـيـکـنـد و               
عملا بعنوان  پشت جـبـهـه جـنـبـش         
کارگري و مبارزه در شـهـرهـا نـقـش        
ايفا ميکند. اين برخورد به مـبـارزه      
نـــظـــامـــي طـــبـــعـــا بـــا ديـــدگـــاه            
ناسيوناليستي کـه پـيـشـمـرگـايـتـي             

 برايش همه چيز است متناقض بود.      
سند ديگري که در هـمـان سـال          
اول بعد از تشکـيـل حـزب بـوسـيلـه           
منصور حـکـمـت تـدويـن شـد و بـه                

سوسیالیسم تنھا راه نجات از منجلاب سرمایھ دارى  

 
اينجا ديگربحث صرفا به كومله و اتحاد مبارزان و حتي ماركسيسم انـقـلابـي و فـراكسـيـون هـاي               

ماركسيسم انقلابي محدود نبود بلکه کل جنبش چپ را دربـر مـيـگـرفـت. در يـک سـطـح وسـيـع                          
اجتماعي کل جنبش چپ و کل فعاليني که خود را کمونيست ميدانستند اميد و اعتمـاد بـه نـفـس         
تازه اي پيدا کردند. تشکيل حزب کمونيست پاسخ طبقه کارگر ايران به  سيـاسـت تـرور و سـرکـوب             

 حکومت از يک موضع تعرضي و قدرتمند بود.
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تصويب رسيد بيانيه حقوق پـايـه اي     
زحمـتـكـشـان كـردسـتـان بـود. ايـن                 
بيانيه  حقوق مردم كردسـتـان را نـه        
در چهار چوب صرفا رفع ستم مـلـي     
بلكه كلا به عـنـوان شـهـرونـدان يـك           
جـامـعـه كـه بـايـد از حـقـوق بـرابــر                    
برخوردار بـاشـنـد مـطـرح مـيـکـرد.             
موضوع بيانيه اين بود که كـارگـران     
در کردستان چه خواسته هائي دارنـد  
چطور اين خواستها بـايـد مـتـحـقـق           
بشود، زنان بايد چه حقوقـي داشـتـه      
باشند و کـلا بـخـشـهـاي مـخـتـلـف              
جامعه و همه شهروندان در کرسـتـان   
بــايــد از چــه حــقــوق و آزاديــهــائــي             
برخوردار باشند. به اين معنا بيانيـه   
حقوق پايه اي زحمتكشان صرفـا بـه     
رفع ستم ملي مـحـدود نـمـي مـانـد           
بلکه از ديد کـمـونـيـسـتـهـا آزادي و            
رهائي و برابري بـيـن شـهـرونـدان را            

 مطرح و معرفي ميکرد. 
ايـنــهـا مـهــمـتــريـن  اقــدامــات            
وفعاليتهاي بود كه بعد از تشـكـيـل      

 حزب فورا در دستور قرارگرفت.
  : �
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نــظــر مــنــصــور حــکــمــت در مــورد          
مـــبـــارزه نـــظـــامـــي بـــا تـــلـــقـــي             
ناسيوناليستي از پيشمرگاتي اشـاره  
گذرائي کرديد. اگر ممکن است ايـن   
را بيشتر توصيح بدهيد چـون بـويـژه      
در آن دوره مبارزه نظـامـي جـايـگـاه        
مهمي در کردستان و در فعاليتهـاي  
کومله داشت. مشخصا نقد منصور 
حکمت به سنـت نـاسـيـونـالـيـسـتـي            
مبارزه نظامي چه بود؟ و اثباتا جـه    
درک و تبييني از مـبـارزه نـظـامـي            

 داشت؟ 
مـبـارزه نـظـامـي        ��
% �$�ا�ـ :  

يکي از مـوضـوعـات مـهـم مـورد               
بحث در رهبري حزب از هـمـان روز       
اول بعد از كـنـگـره مـوسـس  بـود.               
منصور حكـمـت مـعـتـقـد بـود کـه               
اساس و محور فعاليت حزب جنبش 
کارگري و مبارزه در شهرها اسـت و    
سازمان نظامي و نيروي پـيـشـمـرگ     
کومله، بر خـلاف تـلـقـي سـنـتـي و                
ناسيوناليستي، نيـروئـي درجـنـبـش        
مــلــي بــراي گــرفــتــن حــق تــعــيــيــن           
سرنوشت نيست، بلکه بازوي مسلـح  
جنبـش و حـزب طـبـقـه کـارگـر در                  
ــان زمــان                 ــم ــت. ه ــان اس ــت ــردس ك
پــيــشــمــرگــان بــا شــعــار زنــده بــاد             
سوسياليسم جان مي باخـتـنـد ولـي       
ديدگـاه غـالـب در جـامـعـه کـه بـه                    
تشکيلات کومله نيز سـرايـت کـرده        
بود، نيروي پيشمرگ را بـخـشـي از          

جنبش ملي يا جنبش مقـاومـت در     
کردستان ميدانست. در اين ديـدگـاه    
پيشمرگ کومله حداکثر بخـش چـپ     
جنبش مسلحانه اي بود کـه نـيـروي      
پيشمـرگ حـزب دمـوکـرات جـنـاح              
راست آن را تشکيل مـيـداد. نـکـتـه         
ــت                     ــن ــه در س ــود ک ــن ب ــر اي ــگ دي
ناسيوناليسـتـي جـنـگ مسـلـحـانـه             
اساس و محور فعـالـيـت مـبـارزات        
تلقي ميشد و در نتيجه مبارزات در 
شــهــرهــا، جــنــبــش کــارگــري و                 
اعتراضات شهري، نقش حاشيـه اي    
و پشت جبهه اي داشت. در ديـدگـاه      
ناسيوناليستي شهر اساسـا بـعـنـوان       
منبـع تـامـيـن نـيـروي پـيـشـمـرگ،                 
افرادي که راديکاليزه ميشدند و بـه      

 کوه ميزدند، اهميت پيدا ميکرد. 
منصور حـکـمـت در نـقـد ايـن               
نظرات بر اهميت و محوريت جنبش 
کارگري تاکـيـد مـيـکـرد. يـکـي از               
تزهاي سمينار شمال، که هـمـانـطـور     
که بالاتر توضيح دادم بـراي تـدارک         
سياسي تشکيل حزب بـرگـزار شـد،        
اين بـود کـه حـزب بـراي پـيـشـبـرد                   
سياستهايش بايد هر چه بيشتر پايـه  
هاي خودش را در جنـبـش کـارگـري       
در شهرها بسط بدهد. نـتـيـجـه ايـن         
جهتگيـري را مـا هـمـان زمـان در                
مـــبـــارزات کـــارگـــران شـــهـــرهـــاي       
کردستان از جـملـه در اول مـاه مـه               

 هاي پرشکوه سنندج شاهد بوديم. 
تـا آنــجـا کــه بــه خـود مــبــارزه              
نظامي مربـوط مـيـشـود مـنـصـور            
حکمت ايده ها و نظرات راهگشائي 
در تعيين استراتژي و تـاکـتـيـکـهـاي       
نظامي مطرح کرد که بـه بـرخـي در        

 سئوال قبل اشاره کردم. 
يـکــي ديـگــر از پــيــشـنــهــادات          
منصورحکمت تعيـيـن مـدت بـراي         
مبارزه نظامي بود. او معـتـقـد بـود        
کــه کــه دوره فــعــالــيــت در نــيــروي             
پيشمرگ و مبارزه نظامي بـراي هـر     
فرد بايد محـدود بـاشـد. در سـنـت             
ناسيوناليسم کرد "پيشمرگـايـتـي" و        
مبارزه نظامي دوره معيـنـي نـدارد؛      
پيشمرگايتي اسـاس و مـحـور کـار           
سياسي اسـت و دسـت کشـيـدن از               
مبارزه نظامي انفعال و پاسيويسم و 
ترک مبارزه تلقي ميشود. مـنـصـور     

 حکمت اين سنت را قبول نداشت. 
او ميگـفـت بـايـد مـدت زمـان             
مبارزه نـظـامـي بـراي پـيـشـمـرگـان              
محدود باشد و آنان بتوانند بـعـد از       
انقضاي اين مدت بـه فـعـالـيـتـهـاي            
سيـاسـي شـان در اشـکـال ديـگـري                

ادامه بدهـنـد. او هـمـچـنـيـن بـراي                
تسهيل زندگي در اردوگـاهـهـا  کـه           
محل زندگي خانواده هاي اعضـا و      
کادرهاي کومله بـود و بـراي اعـزام          
آنان به کشورهاي ديـگـر طـرحـهـا و          
سياسـتـهـائـي مـطـرح مـيـکـرد کـه                 
کاملا با سنـتـهـاي رايـج مـتـفـاوت            

 بود. 
اساس اين سياستها هـمـانـطـور       
که اشـاره کـردم نـقـد کـمـونـيـسـتـي                 
سنتهاي رايج و تاکـيـد بـر تـلـقـي و             
جهت گيري کمونيستي در بـرخـورد       

 به مبارزه نظامي و جايگاه آن بود.
اين سياستها از نظر عـمـلـي  و        
برخورد به مسائل مبرم مـبـارزه در       
ان مقطع نيز جايگاه تعييـن کـنـنـده       

 اي داشت.    
مــنــصــور حــکــمــت مشــاهــده         
ميکرد که چطور مبارزه نظامـي در    
کــوه و روســتــا و هــمــچــنــيــن اداره             
اردوگاهها و امور تشکيلات علـنـي   
کــوملــه مــحــور و اســاس مشــغلــه           
رهبري کومله را تشکيل مـيـدهـد و      
ميدانست با پيـشـرويـهـاي نـظـامـي          
حکـومـت ايـن ديـدگـاه بـه يـاس و                  
نوميدي و بن بست خواهد رسيد. از  
اينرو تاکيد او بر مبارزه  در شهـرهـا   
در عيـن حـال آيـنـده مـبـارزه و راه                 
پيشروي و بسـط نـفـوذ اجـتـمـاعـي              
حزب در کردستان را نشان ميداد. با 
ايــن هــمــه نــقــد و طــرد ســنــتــهــاي             
ناسيوناليستي مبارزه نظـامـي کـار      
ساده اي نبود. در ظاهر کسي با اين  
نظرات مخالفـتـي نـداشـت ولـي در            
عمل همچنان سنتهـاي گـذشـتـه بـر          
فعاليتهاي نظامي حـاکـم بـود. ايـن          
شرايط باعث شد منصور حکمت به 
نقد سبک کـار و سـنـتـهـاي عـمـلـي               
مبارزه بپردازد. بحثي که در هـمـان      
اولين سالهاي بعد از تشکيل حـزب    
تحت عنوان "فاصله حرف و عـمـل"        
در تشکيلات مطرح شد. اين جـدال     
بـيــن گــرايــش نــاسـيــونــالــيــســتــي و          
کمونيـسـتـي در صـفـوف حـزب تـا                
مقطع تشکـيـل حـزب کـمـونـيـسـت             

 کارگري ادامه پيدا کرد. 
  : �
قبـل از ايـنـكـه         �#�" ا��اه

وارد بـحـث كـمـونـيـسـم كـارگـري و                
جدايي منـصـور حـكـمـت از حـزب             
كمونيست بشويم لازمست در مورد 
ــا حــزب دمــوکــرات هــم               جــنــگ ب
صحبت کـنـيـم. آن زمـان يـكـي از                
مهمتـريـن اتـفـاقـات جـنـگ حـزب               
كمونيست ايران با حزب دمـوكـرات     
کردستان بود. دلايل اين جنـگ چـه      

بود؟ چه تبييني از اين جنگ وجـود    
 داشت و چگونه به پايان رسيد؟ 

جـنـگ بـا حـملـه          ��
% �$�ا�ـ :  
نظامي حزب دموکرات به نيـروهـاي   
کــوملــه آغــاز شــد ولــي تــبــيــيــن و            
ارزيابي از ايـن جـنـگ و دلايـل آن             
يکي از نمونه هائي بود كه به خوبـي  
وجود گرايشات مخـتـلـف در حـزب         
کمونيست را نشان مـيـداد. کـلا دو         
بيـنـش در مـورد جـنـگ بـا حـزب                  
دمكرات وجود داشت. يـك بـيـنـش          
اين بود كه  اين جنگي است بين دو   
نيرو در جـنـبـش كـردسـتـان بـر سـر               
رهبري و به اصطلاح دست بالا پيـدا  
كردن در اين جنبش. ايـن تـلـقـي از            
جنگ هم در كميته مركزي حـزب و      
هــم در كــمــيــتــه مــركــزي كــوملــه             
طرفداراني داشت. نظر ديـگـري کـه         
منصور حكمت مطرح و نماينـدگـي   
ميکرد اين بود كه اين جنگـي بـيـن      
دو حزب که اهداف و سـيـاسـتـهـاي          
طبقاتي مـتـضـادي را نـمـايـنـدگـي             
ميکننـد. مـوضـوع ايـن اسـت كـه                
كمونيست ها در كردستان فعال شده 
اند، حزب تشکل داده اند و راديـوي    
حزب عليه نـاسـيـونـالـيـسـم، عـلـيـه             
مذهب، عليه ستمكشي زن و علـيـه   
ــروهــاي                 ــي ــه ن ــي ك ــل ــائ ــه مس ــم ه
نــاســيــونــالــيــســت نــه تــنــهــا بــا آن            
مخالفتي ندارند بلکه خود عامـل و    
حامل آن هستند مدام تبليغ ميکند 
و حزب دموکرات نميـتـوانـد ايـن را         
بپذيرد. به خيال خود ميخواهد زبان  
کمونيستها را ببرد و نشان بدهد کـه  
کردستان تـحـت کـنـتـرل او اسـت و               
کمونيستها حق ندارند عليه مـذهـب   
و ناسيـونـالـيـسـم و نـابـرابـري هـاي                
طبقاتي در کردستان تبلـيـغ کـنـنـد.        
ــزب               ــســت. ح ــن ــه اي اســاس مســال
دموکرات ميخواهد با قلدر منـشـي   
با زور اسلحه كمونيستهـا را عـقـب        
براند. بنابراين جنگ بين دو رقـيـب      
بر سر رهبري يک  جـنـبـش نـيـسـت             
بلکه جدال بين دو جنبش مـتـفـاوت      
است. يک جنبش کـمـونـيـسـتـي كـه           
ميخواهد سرمايه داري بر بـيـافـتـد،     
زن آزاد باشد، مي خواهد مذهب را   
از جامعه جـارو كـنـد، مـيـخـواهـد              
ناسيونـالـيـسـم را از ريشـه بـزنـد و                  
جنبش ديگري که اين تغييرات را به 
ضرر اهداف و منافع خود مـيـدانـد.    
بعبارت ديـگـر ايـن نـگـرش اعـلام               
ميکرد که جنگ در نهـايـت بـر سـر         
دفــاع از تــبــلــيــغــات و فــعــالــيــت             

 کمونيستي در کردستان است. 

اين تبيين خوشبختانه از جانـب  
رهبري حـزب و کـمـيـتـه کـردسـتـان               
پذيرفتـه شـد ولـي بـر سـر نـحـوه و                    
شرايط ختم جنگ در شکل ديـگـري   
اختلاف بروز پيدا کرد. جنگ حـدود   
سه سال و نيم طول کشـيـد. در ايـن           
مدت روشن شد که حزب دمـکـرات     
قـادر بـه سـاکـت کـردن تـبـلـيـغــات                  
کمونيستي نيست و بـهـمـيـن دلـيـل         
منصور حکمت پيشـنـهـاد کـرد کـه          
يکطرفه آتش بس اعلام کنيم. بحـث   
او اين بود که ما به اهدافمان در اين 
جنگ رسيده ايم. از نـظـر سـيـاسـي           
پيروز شده ايم چـرا کـه راديـوي مـا             
همچنان فعال است و مبلغين حزبـي  

در اصطلاح کردي جوله  -در گشتها
ســيــاســي شــان در مــنــاطــق             -هــا

مختلف سياستها و نظرات حزب را   
مطرح ميکنند و حـزب دمـوکـرات        
قادر به محدود کردن فعاليتهاي مـا  
نشده است. ازينرو ادامـه جـنـگ از         
نظر ما مـوضـوعـيـتـي نـدارد. امـا             
ديگاهي که از آغاز جنگ را نـوعـي   
رقابت بـر سـر رهـبـري جـنـبـش در                  
کردستان مـيـديـد مـعـتـقـد بـود تـا                
رسيدن به اين هدف يعني شـکـسـت      
کامل نظامي و نـابـودي نـيـروهـاي            
حزب دموکرات بايد به جنگ ادامـه  

 داد.
اين موضع بر همـان نـظـريـه اي         
مبتني بود کـه سـيـاسـت نـاظـر بـر              
جنگ را رهبري "جنبش خـلـق کـرد"      
ارزيابي ميکرد. مـا اصـولا چـنـيـن          
جنبشي را برسميت نميشـنـاخـتـيـم.      
همانطور که بالاتر اشاره کـردم نـظـر      
منصور حکمت، که مـورد پـذيـرش        
اکثريت بالائـي از کـادرهـاي حـزب           
بود، اين بود حزب کمونيسـت ايـران     
و حـزب دمـوکـرات بـه دو جـنـبـش                
طبقاتي مختلف متعلق هسـتـنـد و      
ريشه و مبنـاي جـنـگ هـم هـمـيـن              
تضاد منافع طـبـقـاتـي اسـت و نـه               
رقابت بر سر کرسي رهـبـري در يـک        
جنبش واحد. بهمين دليل مـنـصـور     
حکمت نطريه اي که ختم جنگ را به 
نابـودي نـظـامـي حـزب دمـوکـرات              
موکول ميکرد "راست روي سيـاسـي   
و چپ روي نظامي" ارزيابي کرد. در   
کـنــگــره شــشــم کــوملــه پــيــشـنــهــاد         
منصور حکمت پذيرفته شد و جنگ 

 خاتمه يافت. ٦٧ در ارديبشهت 
اجـازه بـدهـيـد       �#�" ا��اه
ـ�ـ :  

اينجا به مـوضـوع تشـکـيـل حـزب             
کمونيست کارگري و رونـدي کـه بـه          
تشــکــيــل ايــن حــزب مــنــجــر شــد            
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بپردازيم. با توجه بـه تصـويـري کـه             
شما داديد تشکيل حزب کمونيست 
ايران نـتـيـجـه يـک رونـد عـظـيـم و                    

و    ٥٧ تاريخي است که بـا انـقـلاب        
حضور طبقه کارگر در ايـن انـقـلاب      
به فرجام ميرسد و به تشکيل حـزب    
کمونيست ايـران مـنـجـر مـيـشـود.            

ايـن     ٨٠ منصور حکمـت در سـال         
حزب را ترک ميکند. چـرا؟ زمـيـنـه        

 ها و دلايل اين تصميم چه بود؟ 
جـدائـي از حـزب        ��
% �$�ا�ـ :  

کمونيست ايران بدنـبـال چـنـد سـال          
بحث و جدل نظري صـورت گـرفـت.      
قبل از توضيح اين رونـد لازمسـت       
در مورد شيوه اين جدائي و تشکيل 
حزب کمونيست کارگري نکته اي را 
روشن کنم. معمولا گفتـه مـيـشـود        
منصور حکمت و عده اي از کادرها 
و اعضاي حزب کـمـونـيـسـت ايـران           
انشعاب کردند. اين حقيقت را بيـان   
نميکند. روشن است که وقتـي عـده      
اي از يک حزب جدا مـيـشـونـد اسـم        
حزب براي بقيه بجا مـيـمـانـد و در           
اين مورد هم همين اتفاق اقتاد ولي 
از هيچ نظر ديگري جدائي منـصـور   
حکمت را نميتوان انشعاب نامـيـد.   
منصور حکمـت هـيـچـوقـت اعـلام           
انشعاب نکرد و کسـي را بـه تـرک              
صفوف حزب فرانـخـوانـد. او بـقـول           
خودش با قلمش حزب را ترک کرد و 
بدنبال او اکثريت بالائي از اعضـاي  
کميته مرکز و کادرهاي حـزب جـدا       
شدند و به حزب تـازه اي کـه اعـلام          
کرده بود، حزب کمونيست کارگري، 
پيوستند. از اين نظر اين تـحـول در        
تاريخ چـپ بـيـنـظـيـر اسـت. بـعـدا                   
توضيح ميدهم که علت اين تصميم 
منصور حکمت چه بود ولي در هـر      
حال اين اتفاق را نميتـوان انشـعـاب      
نــامــيــد. در انشــعــابــات مــعــمــولا         
اقليتي از يک حزب جدا ميشـونـد و     
خط ديگري را دنبال ميـکـنـنـد. در        
ايــن مــورد هــيــچ يــک از ايــن دو                
مـوضــوع صــادق نـبــود. مــنــصــور          
حکمت رهبر تـئـوريـک و سـيـاسـي             
حــزب بــود و اتــوريــتــه بــالا و                     
بلامنازعي در کميته مرکـزي و در      
کل حزب داشت. او بـهـمـراه بـخـش           
اعــظــم کــدرهــاي ســابــق حــزب                
کمونيست حزب کمونيست کارگـري  
را تشکيل دادند و بـه ايـن اعـتـبـار          
بــايــد گــفــت ادامــه واقــعــي حــزب           
کمونيست ايران حـزب کـمـونـيـسـت         
کارگري است. حتي آن بخش کميتـه   
مرکزي که از حزب جدا نشد خود را 
موافق نظرات و مبـاحـث مـنـصـور        

حکمت ميدانست و بعد از يک دوره 
جدل نظري در آخرين پـلـنـوم تـوافـق        
خودش را با  نظرات او اعـلام کـرده     
بود. منصور حکمت ميتوانست در  
حزب باقي بماند و همچنان اتوريتـه  
نظري و سياسي خود را حفـظ کـنـد      
ولي تصميم به جدائـي گـرفـت چـون         
نميخواست با گرايشات ديگري کـه    
در برابر مباحث کمونيسم کـارگـري     
مقاومت ميکـردنـد و در بـهـتـريـن             
حــالــت بــه ايــن نــظــرات تــمــکــيــن            
ميکردند و رضايت ميدادند در يـک  
حزب باقي بماند. شرايط جهاني در  
آستانه فروپاشي شوروي گـرايشـات     
ضد کمونيستي را تشديد ميکرد و   
به جلو ميراند و در چنين شـرايـطـي      
تشکـيـل يـک حـزب کـمـونـيـسـتـي                 
يکپارچه و متحـد و هـمـدل، بـقـول            
منصور حکمت يک حزب يک بـنـي،   
ــر مــبــنــاي خــط و ســيــاســت و                  ب
جهتگيري کمونيسم کارگـري امـري     
ــود. حــزب                 ــي ب ــات ضــروري و حــي
کمونيست ايران چنين ظرفي نبود و 
نهايتا همين امر باعث شد منصور 
حکمت به تصميم استعفا از حـزبـي     
که خود پايه گـذار و رهـبـرش بـود             

 برسد و حزب تازه اي تشکيل بدهد.    
استعفاي منـصـور حـکـمـت از          
حزب امر غيرمنتظره و بـي سـابـقـه       
اي بود ولي گذار از حزب کمونيست 
ــيــســت کــارگــري             ــه حــزب کــمــون ب
بهيچـوجـه امـري ابـتـدا بسـاکـن و                
ناگهاني نبود. چهـارچـوب نـظـراتـي        
کـه بــعـدا بــه کـمــونـيـســم کـارگــري               

در    ١٣٦٥ مــعــروف شــد از ســال           
کنگره دوم حزب بـوسـيلـه مـنـصـور         
حکمت بيان شده بود. حتي قبـل از     
آن در مباحـثـي کـه هـمـانـطـور کـه               
بالاتر توصيح دادم در بدو تشـکـيـل    
حزب در مورد ضرورت محور قـرار    
دادن  جنـبـش کـارگـري و جـايـگـاه              
مبارزه نظامي بعنوان بازوي مسلح  
طبقه کـارگـر و مـقـابلـه بـا ديـگـر                   
سنتهاي عقب مانده مطرح مـيـشـد    
جــوانــه هــاي نــظــرات کــمــونــيــســم          

 کارگري قابل مشاهده است.
ــه اي                   ــاي ــز پ ــه ت ــک جــمل در ي
کمونيسم کارگري ميشـود ايـنـطـور       
توضيح داد "قائل بودن به کمونيسم  
بعنوان يک جنبش اجتـمـاعـي و نـه         
يک ايدئولوژي و يک سري نظـرات و    
تــئــوريــهــا و حــتــي ســيــاســتــهــا."             
کمونيسـم کـارگـري مـعـتـقـد اسـت               
کمونيسم قبل از هر چيز يک جنبش 
عيني اجتماعي است و تئـوريـهـا و      
سياستها و احزاب بـر ايـن زمـيـنـه             

اجتماعي شکل مـيـگـيـرنـد و وارد          
تصوير مـيـشـونـد. ايـن تـبـيـيـن از                 
کمـونـيـسـم بـه نـظـر مـن يـکـي از                     
مهمترين دسـتـاوردهـا و درافـزوده           
هاي منصور حکمت به مارکسيسم 
است. اين نظريه را ميتوان "تـئـوري      
جنبشي مبارزه طبقاتي" ناميد (بـا    
تاسي به "تئـوري کـاري ارزش" کـه            

 مارکس مطرح ميکند). 
بنا به اين نظريه کمونيـسـم يـک      
جنبش اجتماعي در نقد و نفي نظام 
سرمايه داري و همزاد آن اسـت. بـه        
اين اعتبار  جنبش کمونـيـسـتـي از       
ــفــســت              ــي مــارکســيــســم و از مــان
کــمــونــيــســت پــيــشــي مــيــگــيــرد.         
مانيفست هم دقيقا به  همين شيـوه  
در مورد کمونيسم صحبت ميکند. 
مارکس در واقع تئوريسين و رهـبـر     
نظري و سياسي جنبشـي اسـت کـه        
في الحال در جامعه در نقد سرمايـه  

 داري جريان دارد. 
مـنــصـور حـکــمـت مـيــگـويــد            

طبقات بلاواسطه با احـزاب و افـرد       
نمايندگي نميشوند بلکه قبل از آن     
به جنبشهاي اجتـمـاعـي اي شـکـل          
ميدهند که احزاب و شـخـصـيـتـهـا         
بازتاب و حاصل آن هسـتـنـد. ايـن            
شيوه نگاه به مبارزه طبقاتي درک و 
شناخت عميقتر و حقـيـقـي تـري از         
سيـاسـتـهـا و عـمـلـکـرد احـزاب و                  
شخصيتهـا چـپ و کـمـونـيـسـت و                
همينطور نيروهاي طبـقـاتـي ديـگـر        

 بدست ميدهد.   
مباني اين نظريه اولين بـار در     

سمينارهاي بحث در مـورد تـجـربـه       
از جـانـب        -١٩٨٦ سال    -شوروي 

منصور حکمت مطرح شد. آنجا  به  
اين سئوال كه "چرا انـقـلاب اكـتـبـر           
شكست خـورد" مـنـصـور حـكـمـت             
چنين پاسخ ميدهد کـه  شـکـسـت           
انقـلاب اكـتـبـر در واقـع شـكـسـت                 
جنبش كمونيستي روسيه بـود، کـه       
بلشويسم نمايندگيش مـيـکـرد، در        
مقابل جنبش صنعتي كردن روسيـه  
كــه بــوســيلــه حــزب کــادت  و                     
مـنـشـويـکـهـا و سـپـس اسـتـالـيــن                  

 نمايندگي ميشد. 
در روسـيـه آن زمـان عـلاوه بـر              
جنبش کمونيستي جنبـش ديـگـري      
هـم وجــود داشــت کـه او هــم ضــد               
تزاريسم و ضد عقـب مـانـدگـيـهـاي         
روسيه بود. در انقلاب فوريه هـر دو     
جنبش شرکت داشتند اما کـادتـهـا      
بقدرت رسيدند و در انقلاب اکـتـبـر      
بلشويکها توانسـتـنـد قـدرت را در           
دست بگيرند. ولي در دوره استالين  

جــنــبــش صــنــعــتــي کــردن روســيــه         
توانست تـحـت نـام بـلـشـويسـم در                
حکومت دست بـالا  پـيـدا کـنـد و              
نهايتا انقلاب اکتبر را به شـکـسـت      
برساند. بنابر اين نظرات رايجي کـه     
ــه               شــکــســت انــقــلاب اکــتــبــر را ب
سرکوبگري استالين و يا حاشيه اي   
شدن شوراها و غيره نسبت ميدهند 
نقد و بررسـي عـمـيـقـي از مسـالـه              
بدست نميـدهـنـد. ايـن نـظـرات در              
سمينارهاي بررسي تجربه شـوروي،    
کــه مــبــاحــثــش در بــولــتــن هــاي             

"مــارکســيــســم و مســالــه شــوري،           
" مــنــتــشــر شــد،         ١٩٨٨   -١٩٨٦ 

مطرح ميشود و منصور حکمت در 
نقد آنها به تئوري جنبـشـي مـبـارزه       

 طبقاتي ميرسد.   
ــعــدا در مــقــطــع فــروپــاشــي             ب
شوروي، منصور حکمت اين نظـريـه   
را بسط و تعميم  ميدهد و با اتـکـا     
به آن به تحليل شرايط سـيـاسـي در        
جهان در مـنـطـقـه و در ايـران مـي               
پردازد. کمونيسم کـارگـري حـاصـل        

 اين روند نظري و سياسي است.
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